
19 نگاه اول»اقتصاد ايران«/ آبان 1389

نگاهي به وضعیت صنایع غذایي ایران در دوران قبل از انقلاب نشان مي دهد که  تعداد 
این صنایع در کشور اندک بوده است، اما پس از آن و به خصوص از زمان جنگ،  نیازهاي 
کشور سبب شدند که صنعت غذا هویت پیدا کند و به همین علت، دوران جنگ را مي توان 

زمان تولد صنایع غذایي در کشور دانست. اما در مورد کشاورزي شرایط این گونه نیست. 
ایران در زمینه صنعت کشاورزي به معني عام آن،  از دیرباز  تولید کننده و صادر کننده بوده 
است. ضمناً روند تولید همواره در مسیر رشد قرار داشته، به طوري که میزان تولید محصولات 
کشاورزي از 25 میلیون تُن در اوایل انقلاب به حدود یکصد میلیون تُن در حال حاضر 
رسیده است. به علاوه، در چشم انداز 20 ساله، رقم 300 میلیون تُن جهت تولید محصولات 
کشاورزي هدف گذاري شده که این رقم کاملًا قابل تحقق به نظر مي رسد. از سوي دیگر،  با 
توجه به روند رشد جمعیت، مصرف محصولات کشاورزي در افق 1404 حدود یکصد میلیون 
تُن خواهد بود که به معناي 200 میلیون تُن مازاد محصولات کشاورزي در آن مقطع است. این 
موضوع به دلیل نقش مؤثري که در فرآیند صادرات محصولات کشاورزي دارد، اهمیت صنایع 

کشاورزي و لزوم توجه به آن را آشکار مي کند. 
نکته اي که در این زمینه باید مدّ نظر داشت،  لزوم استفاده صحیح و بهینه از منابع 
است. متأسفانه در حال حاضر در بهره گیري از منابع مختلفي نظیر آب،  برق و محصولات 
مختلف کشاورزي، با دور ریزهایي مواجهیم که تبعات منفي آنها، به مراتب از ضایعات 

صنعتي کارخانه ها و واحدهاي تولیدي 
بیشتر است. به عنوان مثال،  براي تولید 
هر واحد نان،  از لحظه کاشت بذر تا 
آب  لیتر   5 نان،  حدود  به  آن  تبدیل 
مصرف مي شود. با این حال، میزان دور 
ریز سالانه نان 600 میلیون تُن است که 

این رقم در مقایسه با شهرهاي توکیو و لُس آنجلس با جمعیتي معادل جمعیت تهران به 
ترتیب 30 هزار و 3 هزار برابر است. حال ببینید که مضاف بر دور ریز نان، چه حجم انبوهي 
از آب آشامیدني هم دور ریخته مي شود. نکته قابل توجه آن است که تمام هزینه هاي مربوط 
به این دور ریزها را خود مصرف کننده پرداخت مي کند. این معضل در حوزه هاي دیگري 
چون انرژي،  دارو،  پوشاک و موارد مشابه دیده مي شود که لازم به بازنگري مي باشد. مسلماً اگر 
میزان مصرف مردم  معادل نیازشان باشد، علاوه بر کاهش چشمگیر حجم دور ریز،  قیمت ها 

هم به دلیل کاهش تقاضاي کاذب،  کم خواهند شد. 
در رکود صنایع غذایي در کشور،  عوامل متعددي دخیل هستند که اولین عامل و شاید 
مهمترین آن، به فقدان نظام کِشت باز مي گردد. یعني تولید کننده نمي داند که در طول 
سال، کدام محصول و چه مقدار از آن را  باید کشت کند. عامل دوم،  نبود تضمین قیمت 

در مديريت، کمیتمان مي لنگد
و  غذا  وضعیت  خصوص  در  بهروز،  غذايي  صنايع  گروه  گذار  بنیان  فروتن،   بهروز  آقاي  ديدگاه 

کشاورزي در ايران

حال و احوال صنايع غذايي 

جادوي پول
این  دارد.  مختلفي  و مضمون هاي  است  متداول  ثروتمند شدن همیشه  رؤیاي 
تصور که پول امنیت و آزادي  آورده و موفقیت صاحب آن را به رخ جامعه مي کشد، 
تحول  و  تغییر  دستخوش  را  بشر  رفتار  که  است  پول  شناختي  روان  جنبه  یک 
مي کند،  داشتني  دوست  و  قدرتمند  را  ناتوان  افراد  ثروت،  که  تصور  این  مي کند. 
قدرتي جادویي را به صاحبش مي بخشد و آرزوي کسب پول بیشتر را در انسان 
ثروت  کسب  براي  افراطي  رفتارهاي  به  است  ممکن  خود  این  که  مي کند  ایجاد 

منجر شود. 
براي  قوي  بسیار  انگیزه اي  که  است  پول  در  نهفته  انگیز  نیروي شگفت   این 
اقبال،  و  شانس  جویندگان  طلا،  جست وجوگران  مي کند.  خلق  آن  جست وجوي 
سینما،  ستارگان  و  بندي ها  شرط  برندگان  حرفه اي،  سارقان  مالي،  امور  نابغه هاي 

اغلب نمونه هایي هستند از آنچه که پول مي تواند خلق کند.
به  توسعه  حال  در  کشورهاي  از  مردم  انبوه  مهاجرت  گذشته،  قرن  یک  طي 
کشورهاي توسعه یافته و یا از حومه و روستا به شهرهاي مختلف را مي توان ناشي 
از رؤیاي یک زندگي جدید با کسب پول بیشتر دانست. این رؤیا است که افراد را 
بدون هر گونه پیوند فامیلي و خانوادگي مشترک و تنها با هدف جمع  آوري پول، 
در کنار یکدیگر قرار داده و در نهایت شبکه ها و کانال هاي ارتباطي پُرآوازه اي را 

بر اساس روابط تجاري شکل مي دهد. 

"پول خواهي" در آيینه تاريخ
و  آشکار  صورت  به  پول  جست وجوي  و  کسب  تاریخ،  مختلف  مقاطع  در 
به اشکال گوناگون جریان  به هر قیمت ممکن،  البته بي رحمانه و  آمیز و  افتخار 
داشته است. در طول دهه هاي 1980 و 1990 کسب پول و صحبت درباره خواستن 

آن از نظر اجتماعي کاملًا مقبول و حتي مطلوب بود. همچنین صحبت از طمع، 
قدرت و قمار براي پول، پذیرفتني بود. اما این لاف زدن ها تنها زماني پسندیده به 
نظر می رسید که بازار بورس، پُررونق و اقتصاد شکوفا بود. پس از ورشکستگي هاي 
متعدد در یک قرن گذشته، دیگر بي پرده از پول سخن گفتن، زشت، بي ربط و به 
چند  هر  ملي،  اقتصاد  خاص  وضعیت  البته  بود.  اجتماعي  وجدان  فقدان  معناي 
ولي  نشد،  اقتصادي  موفقیت هاي شخصي  از جست وجوي  مردم  باعث خودداري 

ناگزیر بر آنها تأثیر گذاشت.
همراه  ویژه اي  معاني  با  که  زماني  اما  است،  قدرت  فاقد  به خودي خود  پول 
مي شود، لبریز از نیرویي خاص مي گردد. روانشناسان به رفتارهایي علاقمند هستند 
این سؤال که دلیل رفتارهاي مردم در مقابل  با پول رخ مي دهند.  که در رویارویي 
در  مهمي  موضوع  مي گذارد،  انسان ها  روابط  بر  تأثیري  چه  پول  و  چیست  پول 

روانشناسي پول است.
روانکاوي،  نظریه هاي  و  شمارند  انگشت  پول  زمینه  در  شناختي  روان  نظریات 
نظریه رشد پیاژه، نظریه یادگیري رفتار گرایان و به تازگي نظریه هاي جالب روانشناسان 
اقتصادي، مهمترین نظریات این حوزه هستند. پژوهش هاي رفتارگرایان حاکي از آنند 
که پول مي تواند یک تقویت  کننده شرطي باشد و تنها در این صورت به کالایي با 

ارزش و معني دار تبدیل مي شود.
نشان  که  گرفته  صورت  حیوانات  انواع  روي  بر  پژوهش هایي  زمینه،  این  در 
مي دهند حیوانات بعد از انجام دادن حرکتي مشخص، ژتوني )مانند میله فلزي، توپ 
آهني و یا کارت( دریافت مي کنند که مي تواند مانند پول با اشیاي مطلوب دیگري 
مثل غذا تعویض شود. معناي این آزمایش آن است که پول ارزشمند است،  زیرا با 
اشیاي مطلوب و گوناگون دیگر قابل معاوضه است،  نه چون خود آن داراي ارزش 
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قفقاز به عنوان قلب اوراسیا در طول تاریخ اهمیت ویژه ای داشته است. این منطقه شاهد 
جنگ ها و منازعاتی بوده که سرنوشت خیلی از حکمرانان و کشورها را دچار تغییر کرده 
است. در دوره معاصر، جنگ قره باغ کوهستانی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان و جنگ 

آبخازیا بین گرجستان و روسیه، نمونه های بارز این منازعات هستند. 
در دوره جنگ سرد، قفقاز محل تلاقی دو پیمان نظامی عمده جهان یعنی ناتو و ورشو 
بود. در واقع، قفقاز منطقه ای بود میان این دو پیمان نظامی. این وضعیت را در دوره پس از 
شوروی به گونه دیگری می توان مشاهده کرد. روسیه در پی حفظ و تحکیم نفوذ خود در 
قفقاز جنوبی فعال است و ناتو در پی فروپاشی شوروی در تلاش برای گسترش به شرق و 
فشار آوردن هر چه بیشتر به روسیه، در قفقاز فعال گردیده است. علاوه بر موارد فوق،  قفقاز 
از منظر نظریه های ژئوپلیتیک دارای اهمیت زیادی است و از جمله مناطقی است که جزوی 

از هارتلند ارواسیا )نظریه مکیندر( به شمار می روند. 
قفقاز چهار راه مهم جغرافیایی است که سرزمین های شمالی روسیه را به جنوب و آسیا 
و اروپا را به آسیای مرکزی در شرق متصل می کند. قفقاز راه ترانزیت بسیار ایده آلی برای انتقال 
کالا، پول، مسافر و اندیشه ها است - و یا باید باشد. قفقاز برای شرکت های تولید و تأمین 
انرژی عمده، مسیر خروجی نفت و گاز اطراف دریای خزر محسوب می گردد. با در نظر 
داشتن این مسایل و همچنین حجم ذخایر نفت و گاز خزر و مسیرهای انتقال آن، اهمیت 

این منطقه بیش از پیش فزوني می یابد. 

شاهراه جنگ و قدرت
بسیاری از اختلاف ها و کشمکش های کنونی در قفقاز، ریشه در نوع تقسیمات ارضی 
بین اقوام و ملیت های مختلف توسط زمامداران سابق دارند. اختلافات ارضی در قفقاز، زمینه 
ساز بسیاری از درگیری ها بوده و با توجه به عدم حل و فصل قطعی آنها، این مشکلات 

می توانند منشأ درگیری های مختلفی در آینده باشند. 
با سه جمهوری مستقل آذربایجان، ارمنستان و گرجستان  قفقاز جنوبی را عمدتاً 
می شناسند، ولی واحدهای اداری -سیاسی دیگری هم در بطن دو جمهوری گرجستان 

شامل  که  دارند  وجود  آذربایجان  و 
آبخازستان، آجارستان، اوستیای جنوبی 
)در گرجستان( و قره باغ )در آذربایجان( 
می شوند. همچنین نخجوان به عنوان 
سرزمین برون بوم و جزو کشور آذربایجان 

محسوب مي شود. 
امروزه منطقه قفقاز به عنوان شاهراه انتقال نفت و گاز منطقه آسیای میانه و قفقاز به 
جهان تغییر موقعیت داده است. خط لوله باکو-تفلیس-جیحون و همچنین احداث خط لوله 
انرژی ترکمنستان از بستر دریای خزر برای اتصال به خط باکو-تفلیس-جیحون و برنامه های 
دیگری که در حال تبدیل کردن منطقه قفقاز جنوبی به محل تولید و صدور بخشی از انرژی 

مورد نیاز جهان می باشند، اهمیت این منطقه را دو چندان کرده اند.
کشورهای آمریکا و روسیه از دو نظر امنیتی و اقتصادی به منطقه قفقاز جنوبی مي نگرند 
و در تسلط بر این منطقه رقابت تنگاتنگی دارند. به همین دلیل، ادامه بحران قره باغ و فشارها 
به ارمنستان و آذربایجان از سوی آمریکا و روسیه در راستاي اخذ امتیازهای امنیتی و اقتصادی 
تفسیر می شوند. لذا فشار غرب به روسیه جهت خروج از گرجستان و هدایت انقلاب 
مخملی و جنگ روسیه با گرجستان و زمینه سازی جدایی آبخازیا از گرجستان توسط روسیه 

از رقابت سخت بین روسیه و آمریکا حکایت دارد.
به نظر می رسد جاي ایران به عنوان تنها کشوری که صلاحیت حضور و اعمال نظر در 
منازعات و ترتیبات امنیتی منطقه را دارد، در این میان خالی است و در این بازی شطرنج، مهره 
ایران موجود نیست. یک چیز مسلّم است و آن این که آمریکا و روسیه در یک مورد با هم 
تفاهم دارند و آن دور نگه داشتن ایران از مسایل قفقاز است. این امر در بلند مدت می تواند 
موقعیت ایران را در منافع و یا دفع تهدیدات احتمالی تضعیف نماید. با عنایت به بسترهای 
فرهنگ ایرانی که در این منطقه حاکم است، ایران می تواند با استفاده از این مسأله، هژمونی 

 .خود را در منطقه مجدداً احیا نماید

نگاه اول

محصولات است، به این معني که قیمت خرید و فروش در کوتاه مدت و بلند مدت 
مشخص نیست و کشاورزان بر اساس حدس و گمان خود، هر سال به تولید یک 
محصول خاص مبادرت مي ورزند. عامل سوم،  ضعف سیستم هاي بسته بندي است که 

بعضاً باعث مي شود محصولات روي دست کشاورزان بمانند.
نکته قابل توجه دیگر آن است که در جوامع مترقي، صنایع کشاورزي زیر نظر یک 
سازمان اداره مي شوند. اما در ایران وزارت صنایع، وزارت کشاورزي و  وزارت بازرگاني در کنار 
نهادهاي فرعي دیگر،  در امور مربوط به کشاورزي دخیل بوده و گاهي موازي کاري هایي هم 

صورت مي گیرد؛ در حالي که مرجع قانون گذاري در این زمینه باید تنها یک نهاد باشد.

فرصت هاي صادراتي
متأسفانه علیرغم امکانات و نعمت هاي فراوان، کشورمان  در حوزه مدیریت عملکرد 
ضعیفي دارد. همان طور که پیش تر گفته شد،  ایران در پایان چشم انداز 20 ساله، 200 میلیون 
تُن مازاد محصولات کشاورزي خواهد داشت که این رقم،  مي تواند کل نیاز اروپا را تأمین کند. 
حتي اگر در اروپا هم براي این محصولات بازار نداشته باشیم،  به عنوان یک کشور مسلمان،  

مي توانیم بازارهاي گسترده اي را در نواحي مسلمان نشین همسایه پیدا کنیم.
از سوي دیگر،  هنوز از دو سوم نواحي قابل کِشت ایران استفاده نشده که نشان دهنده 
ظرفیت هاي بالقوه فراوان در این حوزه است. این ظرفیت ها باید از طریق تدوین نظام کشت 
مناسب براي تولید محصول و همچنین تضمین قیمتي محصولات تولیدي کشاورزان به 

منظور ایجاد انگیزه در آنها،  به فعلیت رسیده و شکوفا شوند.
قابل ذکر است که این موارد در شرایط تحریم اقتصادي کشورمان بیش از گذشته 
خودنمایي مي کنند. البته ایران طي 31 سال گذشته دایماً با تحریم و شرایط سخت مواجه 
بوده و این موضوع جدیدي نیست. در واقع،  به دلیل وجود خود اتکایي در بخش کشاورزي،  
تحریم ها نتوانسته اند خلل زیادي در فعالیت هاي این بخش ایجاد کنند. گواه این امر هم 
همان طور که آمارها نشان مي دهند، شکوفایي و تولد صنایع غذایي ایران در دوران جنگ 
است. براي مثال،  تا قبل از سال 57 کل واحدهاي تولیدي صنایع غذایي در کشور 300 واحد 
بودند که الان به بیش از 10 هزار واحد رسیده اند و مسلماً با تلاش بیشتر، این پیشرفت ها 
ادامه خواهند یافت. اما باید حواسمان را بیش از اینها جمع کنیم تا حداکثر استفاده را از 

 .شرایط موجود ببریم

چهار راه قفقاز 

نگاه دکتر میرقاسم مؤمني، مدير عامل مؤسسه پژوهش و مطالعات بین المللي چشم انداز ابرار نوين

آسیاي میانه، استراتژي آمريکا و پتانسیل ايران




